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 الله الرحمن الرحیمبسم 

 أدله عدم ضمان کاهش ارزش پول
ضمان کاهش ارزش پول قرار دارد که در این زمینه به روایاتی اشاره گردید. دسته دوم از این روایات، روایت های مربوط به دم دله عا ث دربح

 گرفتن دینار و درهم به جای یکدیگر است.

 د: روایت یوسف بن ایوب
 یوسف بن ایوب است که در آن آمده است:روایت  در ارتباط با تبدیل درهم و دینار به یکدیگر، چهارم روایت

وبَ  ]محمد بن الحسن[ وَ بِإِسْنَادِهِ   دِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَیْرٍ عَنْ یُوسُفَ بْنِ أَیُّ عَنْ مُحَمَّ
جُلِ یَکُونُ لَهُ عَلَی رَجُلٍ دَرَاهِمُ فَیُعْطِیهِ دَنَانِیرَ وَ  شَرِیكِ إِبْرَاهِیمَ  هِ ع قَالَ: فِي الرَّ تَصِیرُ لََ یُصَارِفُهُ فَ  بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّ

نَانِیرُ بِزِیَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ قَالَ لَهُ سِعْرُ یَوْمَ أَعْطَاهُ.  1الدَّ

صرف ی آن دینار پرداخت می کند، اما در پرداخت خود معامله و به جاشده است که درهم بدهکار بوده ال سؤدر این روایت در مورد کسی 
. اما دینارها دچار افزایش یا می کند تا در فرصت دیگر، محاسبه انجام دهند بلکه دینار را به صورت علی الحساب پرداخت ،انجام نمی دهد

یا هشت درهم می شود. امام  دوازده در ادامه معادلاست و زمان  پرداخت دینار، معادل ده درهم بوده  کاهش قیمت می شوند. به عنوان  مثال در
 علیه السلام در پاسخ فرموده اند: قیمت روزی که دینار را پرداخت کرده است، محاسبه می شود. 

 بحث سندی این روایت در جلسه پیشین مطرح گردید.
این چنین است که امام علیه السلام زمان اداء را معیار برای محاسبه  -که در کلام مرحوم هاشمی شاهرودی مطرح شده-استدلَل به روایت 

درهم ها یا دینارها دچار افزایش یا کاهش قیمت شده باشند. بنابراین در روایت سه مرحله ارزش دینار بیان فرموده اند، در حالی که ممکن است 
 مطرح شده است: 

 به کار رفته است. « لَهُ عَلَی رَجُلٍ دَرَاهِمُ »زمان اشتغال ذمه که در مورد آن تعبیرالف: 
 بیانگر این مرحله است.« فَیُعْطِیهِ دَنَانِیرَ وَ لََ یُصَارِفُهُ »ب: زمان پرداخت دینار که عبارت  

 ج: زمان محاسبه  
، تا آن زمان با افزایش یا کاهش یمت درهم هایی که پرداخت شدهممکن است ق ، زمان پرداخت معیار قرار گرفته است، در حالی کهدر این روایت

دینار  کمواجه شده باشد که اطلاق آن عدم ضمان کاهش ارزش پول را نتیجه می دهد. به عنوان مثال اگر زمان اشتغال ذمه، ده درهم معادل ی
یک دینار، سه حالت برای درهم ها متصور است.  در زمان پرداختِ اری یک گوسفند وجود داشته باشد، امکان خرید ،بوده باشد و با هر دو

یک گوسفند قرار می گیرد. صورت دوم این است که در ازای پنج درهم و یک دینار  ،صورت اول این است که کماکان در ازای هر کدام از آنها
و یک دینار یک گوسفند قرار می گیرد. در همه این سه یک گوسفند قرار می گیرد و صورت چهارم نیز این چنین است که در ازای بیست درهم 

 . ت سوم عدم ضمان کاهش ارزش پول را نتیجه می دهدحالت، کلام امام علیه السلام این است که زمان اداء دینار معیار است که حال

 مناقشات
 به نظر ما مناقشاتی بر استدلَل به این روایت وارد است:

                                                
 .111: 11 وسائل الشیعة .1
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 مانالف: عدم مقام بیان نسبت به ض
ل اینکه در ذی خصوصا   در مقام بیان ضمان نیست؛روایت در این روایت به معامله بین درهم و دینار اشاره شده است و اشکال اول این است که 

اشد بروایت اشاره نشده است که قیمت درهم ها یا دینارها در زمان اداء دینار تغییر کرده است بلکه بعید نیست که ظهور روایت در این مطلب 
بدهکار شده است تا زمان پرداخت دینار، تغییر قیمت در  ،از روزی که شخص؛ یعنی در قیمت دینارها، بعد از پرداخت دینار بوده باشکه تغیی

ه کسائل صرفا اشاره کرده است  اشاره می کرد؛ در حالی کهسائل به آن اگر چنین  اتفاقی رخ داده بود،  هم و دینار صورت نگرفته است؛ چوندر
 دینارها بعد از پرداخت دچار تغییر شده اند. 

، پاسخ هم ناظر به همین فرض خواهد بود و دیگر در مقام بیان فروض داردبعد از اداء ل ظهور در تغییر قیمت دینارها با توجه به اینکه سؤال سائ
 طلاق نخواهد داشت. لذا ا دیگر که درهم و دینار قبل از ادای دینار دچار تغییر قیمت شده باشند، نیست؛

 ب: عدم تغییر قیمت در بدهی
ده است شدر این روایت به تغییر قیمت در درهم که بدهی بوده است، اشاره نشده است بلکه در دینارها تغییر ایجاد دومین اشکال این است که 

است. در نتیجه نمی توان استفاده کرد که کلام سائل از جهت تغییر قیمت درهم ها نیز مطلق بوده است و ترک  هاال، در مورد آنو مرکز سؤ
رده در مورد درهم ها اشاره نکتغییر ایجاد شده است.  دینارها که به جای دین پرداخت شده است،در استفصال صورت گرفته است. بلکه صرفا 

 نابراین استدلَل به روایت برای عدم ضمان کاهش ارزش پول درهم صحیح نیست.است که به قیمت روز محاسبه شود. ب

 ج: دلالت ذیل روایت بر ضمان کاهش ارزش پول
بدهکار درهم بوده بدهیِ چون فرض این است که  ان کاهش ارزش قیمت فهمیده می شود؛ضم ،از ذیل روایتاشکال سوم این چنین است که 

. مشغول شده استبه دینار ، ذمه طلبکار توسط بدهکار با دادن دینارف صورت گیرد، دینار داده است؛ لذا به جای آن بدون اینکه صر است و
طلبکار دینار شده است. در این شرائط امام علیه و طرف دیگر  کار بوده استاین چنین شده است که یک طرف، درهم طلبحاصل اقدام آنها 

دینارها دچار کاهش ارزش شده باشند، همان ارزش زمان در صورتی که  قیمت زمان اعطاء محاسبه شود.به دینار بیان کرده اند که السلام درباره 
لذا به عنوان مثال اگر در زمان اعطاء، ده درهم در  نای ضمان نسبت به ارزش دینار است؛محاسبه می شود که به مع ،اعطاء که بالَ بوده است

نار کاهش قیمت پیدا کرده و در مقابل پنج درهم قرار گیرد، همان زمان اعطاء محاسبه می شود که دیدینار باشد و در زمان محاسبه، مقابل یک 
 ضمان کاهش ارزش پول است. این محاسبه به معنای 

نَانِیرُ بِزِیَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ »این است که اگر تعبیر از اشکال سوم پاسخ به نظر ما  به معنای کاهش ارزش پول باشد، مطلب ذکر شده « فَتَصِیرُ الدَّ
این تعبیر به معنای کاهش ارزش دینار نباشد بلکه حاکی از گران صحیح است و دلَلت بر ضمان کاهش ارزش پول می کند. اما ممکن است 

آن تغییر  قیمتهمچون فراوانی و یا ندرت،  در اثر عواملیباشد که در نظر گرفته شده دینار همانند یک کالَ شدن یا ارزان شدن دینار باشد؛ یعنی 
  1کالَها ارتباطی به بحث حاضر ندارد.یا ارزان شدن داشته باشد. بحث حاضر در کاهش ارزش پول است و گران شدن 

یارد ر دو میلدر سال گذشته یک میلیارد تومان و در حال حاض ای خانهبرای روشن شدن مطلب ذکر شده می توان به این مثال اشاره کرد که اگر 
بلکه ناشی از گران شدن خانه باشد. تشخیص این  ،به جهت کاهش ارزش پول نباشداین تغییر قیمت، باشد، ممکن است ارزش داشته تومان 

در حال حاضر تبدیل به دو باشد و یک میلیارد تومان و پنجاه هزار دلَر بوده  ، قیمت آن خانه،مطلب به این صورت است که اگر سال گذشته
ده باشد. این موارد محل بحث نیست؛ چون همان طور که روشن است، ارزش تومان کاهش پیدا نکرده است میلیارد تومان و صد هزار دلَر ش

                                                
. علاوه بر اینکه در موارد گران شدن یک کالَی خاص، کالَهای غیر آن همراه با تغییر قیمت نیستند، کند یم دایپ متیکاهش ق آن مجددا   افتنیاست که با رواج  نیاگران شدن کالَ نشانه  .1

  ی کالَها با افزایش قیمت مواجه می شود.کاهش ارزش پول، قیمت همهدر حالی که در موارد 
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نجاه یک میلیارد و پ ای، خانهبحث مواردی است که سال گذشته  محللذا قیمت دلَری آن نیز افزایش داشته است.  بلکه خانه گران شده است؛
ش در این افزایباشد، ولی دو میلیارد تومان ارزش داشته باشد که  قیمت آن پنجاه هزار دلَرباشد و در حال حاضر کماکان قیمت داشته هزار دلَر 

نَانِیرُ بِزِیَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ »حاکی از کاهش ارزش در تومان است. بعید نیست که تعبیر مبلغ تومان،  رهم و دینار که د به این معنا باشد که« فَتَصِیرُ الدَّ
  .معامله می شده اند، در اثر عواملی همچون کمیاب شدن، دچار تغییر شده باشند، ولی به لحاظ کالَهای دیگر تغییر در قیمت ایجاد نشده است

یا عدم  ز ضمانبنابراین روایت یوسف بن ایوب بر هیچ یک ااما در این روایت قوی تر است.  این شبهه در روایات پیشین هم قابل طرح است،
  ضمان کاهش ارزش پول دلَلت نمی کند.

 د: عدم اطلاق نسبت  به پرداخت درهم به جای درهم
معامله درهم و دینار اشاره کرده است و نسبت به فرضی که بدهکار بخواهد به  چهارم بر روایت یوسف بن ایوب این است که صرفا  بهاشکال 

 . د، اطلاق ندارجای درهم، درهم پرداخت کند

 ه: عدم دلالت نسبت به ضامن نبودن غیر بدهکار
ند دلَلت نمی ک. اما یستدلَلت می کند که بدهکار ضامن کاهش ارزش پول ن نهایتا   یوسف بن ایوب روایتپنجم این چنین است که اشکال 

 قیمت شده است، ضامن باشد. که موجب کاهش ارزش  ؛ چون ممکن است که به عنوان مثال دولت و حکومتکه مطلقا  ضمان ثابت نباشد

 و: اختصاص روایت به پول های دارای مالیت ذاتی
ری و شامل پول های اعتبابرخوردار هستند مالیت ذاتی از اختصاص به درهم و دینار دارد که روایت یوسف بن ایوب این است که اشکال ششم 

 نمی شود. 

 ز: عدم دلالت نسبت به کاهش فاحش
فاحش دلَلت دارد و کاهش ارزش پول  کاهش ارزش پول به صورت غیرعدم ضمان بر  روایت یوسف بن ایوب صرفا  این است که هفتم اشکال 

 به صورت فاحش را دلَلت نمی کند.

ت حاصل اشکالَ .نسبت به آن وارد است اشکالَت اختصاصی ت وارد بر روایات پیشین را دارد؛ علاوه بر اینکهبنابراین این روایت نیز اکثر اشکالَ
 ند.یا عدم ضمان کاهش ارزش پول نمی کدلَلت بر ضمان ذکر شده این است که روایت یوسف بن ایوب 

 ه: روایت عبدالملک بن عتبه هاشمی
 عبدالملک بن عتبه هاشمی است که در آن آمده است:روایت  در ارتباط با تبدیل درهم و دینار به یکدیگر، پنجم روایت

دُ بْنُ یَعْقُوبَ  دِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مُحَمَّ ةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّ  عُتْبَةَ عَنْ عِدَّ
أْخُذُ مَکَانَهَا وَرِقا  فِي حَوَائِجِهِ وَ لِبَعْضِ خُلَطَائِهِ فَیَ  1الْهَاشِمِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع عَنْ رَجُلٍ یَکُونُ عِنْدَهُ دَنَانِیرُ 

اضِرَةٍ فَیَبْتَاعُهَا لَهُ وَ قَدْ یَطْلُبُ صَاحِبُ الْمَالِ بَعْضَ الْوَرِقِ وَ لَیْسَتْ بِحَ  2هُوَ یَوْمَ قُبِضَتْ سَبْعَةٌ وَ سَبْعَةٌ وَ نِصْفٌ بِدِینَارٍ 

                                                
 این تعبیر عام است و مواردی همچون بدهکاری یا امانت را شامل می شود.  .1

برای  «سَبْعَةٍ وَ سَبْعَةٍ وَ نِصْف »تعبیر ر می رسدل صحیح نیست و به نظیک احتمال در مورد این تعبیر این است که هر دینار به مقدار چهارده و نیم درهم باشد، در حالی که این احتما .2
به کار برده می شود. در نتیجه مقصود این است که هفت یا هفت و نیم درهم در مقابل یک « پنج شش تومان»یا « ده دوازده تومان»بیان قیمت حدودی باشد کما اینکه در فارسی نیز تعبیر 

دِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَ »ت ابراهیم بن عبدالحمید است که در آن آمده است: دینار بوده است. شاهد بر این مطلب، روای مِیدِ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّ
جُلِ یَکُونُ لَهُ عِنْدَ ال نَانِیرُ أَوْ خَلِیطٍ لَهُ یَأخُْذُ مَکَانَهَا وَرِقا  فِي حَوَائِجِهِ وَ هِيَ یَوْمَ قَبَضَهَا سَبْعَةٌ وَ سَبْ عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّ جُلِ الدَّ یْرَفِيُّ وَ لَیْسَ رَّ  عَةٌ وَ نِصْفٌ بِدِینَارٍ وَ قَدْ یَطْلُبُهَا الصَّ
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عْرِ وَ نَحْوِهِ ثُمَّ  یْرَفِيُّ بِهَذَا السِّ ی صَارَتِ الْوَرِقُ اثْنَيْ عَشَرَ بِدِینَارٍ هَلْ یَصْلُحُ ذَلِكَ لَهُ وَ الصَّ عْرُ قَبْلَ أَنْ یَحْتَسِبَا حَتَّ رُ السِّ  یَتَغَیَّ
لِ حِینَ قَبَضَ کَانَتْ سَبْعَةٌ وَ سَبْعَةٌ وَ نِصْفٌ بِدِینَارٍ قَالَ إِذَا دُفِعَ إِلَیْ  وَّ

َ
عْرِ الْْ مَا هِيَ بِالسِّ نَانِیرِ فَلَا یَضُرُّ هِ الْ إِنَّ هُ کَیْفَ وَرِقُ بِقَدْرِ الدَّ

رُوفُ فَلَا بَأْسَ.  1کَانَ الصُّ

علی بن حکم درباره این روایت به لحاظ سندی با اشکال مواجه است؛ چون علی بن حکم و عبدالملک بن عتبه هاشمی محل کلام هستند. 
 ، به صورتشهید صدر هم در کتاب بحوث فقهی خود در بحث طهارت .مطرح شده است در بحث های پیشینوجود دارد که بحث مفصلی 

. اما دن. ایشان چهار عنوان مطرح کرده و سعی کرده اند که چهار عنوان را به دو عنوان برگردانپرداخته اند بحثبه مفصل در مورد علی بن حکم 
.. انباری، کوفی و.با قید یات، علی بن حکم ل های موجود در رواهیچ یک از نق به نظر ما ارجاعات و استدلَت ایشان محل تأمل است. البته در

خی است. بر این مطلب را قرینه بر این دانسته اند که چهار عنوان مربوط به یک شخصلذا برخی است بلکه در همه موارد مطلق است؛ نیامده 
اما به نظر ما این ادعا محلّ است. بوده، منصرف ه به فرد معروف و صاحب کتاب ثقبه صورت مطلق، علی بن حکم دیگر مدعی شده اند که 

 تعلیق صورت گرفته باشد.ل است؛ چون ممکن است در اسنادی که علی بن حکم به صورت مطلق به کار رفته است، تأمّ 
 یر هاشمیاشمی و دیگری غهاز آنها یکی  بن عتبه وجود دارد کهعبدالملک راوی با نام دو البته عتبه هاشمی نیز توثیق خاص ندارد. بن عبدالملک 

ایشان وجوه عامی برای توثیق در مورد  محل بحث وجود دارد، توثیق خاص ندارد، اماروایت می که در شاگرچه عبدالملک بن عتبه ها. است
 وجود دارد که برخی از آنها قابل پذیرش است.

 عتبه هاشمی جزو قسم مرتب از رجال شیخ طوسی در اصحاب امام صادق علیه السلام است. بن عبدالملک  -1

 .چهار هزار نفر از اصحاب امام صادق علیه السلام ثقه هستندکه توضیح مطلب این است که شیخ مفید در ارشاد خود بیان کرده اند 
ر ابن شهر آشوب د، اما مطلب مهم این است که داقیه خواهد بودتمامی موارد شبهه مصالبته اگر فقط همین کلام در نظر گرفته شود، 

بن اکه چهار هزار نفر از اصحاب امام صادق علیه السلام ثقات هستند و  کرده است مناقب و در اصحاب امام صادق علیه السلام بیان
 عقده در رجال خود به آنها اشاره کرده و توثیق کرده است. 

کرده است که در زمان تألیف رجال خود، کتاب رجالی مستوفی غیر از کتاب ابن عقده وجود نداشته از طرف دیگر شیخ طوسی بیان 
است و لذا ایشان در رجال خود، در اصحاب امام صادق علیه السلام، ابتدا به نام کسانی اشاره کرده است که ابن عقده ذکر کرده است 

شان دست یافته اند، اشاره می کند. بنابراین روش شیخ طوسی در بیان اصحاب و پس از پایان یافتن آن اسامی، به نام کسانی که خود
امام صادق علیه السلام این چنین شده است که ابتدا به نام تعدادی از راویان بر اساس حروف الفبا اشاره کرده که این اسامی را از 

اسامی دیگری اشاره کرده است که متفرقات هستند. بنابراین رجال ابن عقده گرفته است و در پایان هر یک از حروف الفباء، مجددا به 
راویانی که در اصحاب امام صادق علیه السلام و در بخش اول به صورت مرتب ذکر شده اند، از رجال ابن عقده استخراج شده اند 

                                                
یْرَفِيُّ بِهَذَ  عْرِ سَبْعَةٍ وَ سَبْعَةٍ وَ نِصْفالْوَرِقُ حَاضِرا  فَیَبْتَاعُهَا لَهُ الصَّ نَانِیرِ فَصَارَ بِاثْنَيْ عَشَرَ کُلُّ دِینَارٍ هَلْ یَصْلُحُ ذَلِكَ لَهُ وَ إِ ثُمَّ یَجِيا السِّ مَا هِيَ لَ ءُ یُحَاسِبُهُ وَ قَدِ ارْتَفَعَ سِعْرُ الدَّ لِ یَوْمَ نَّ وَّ

َ
عْرِ الْْ هُ بِالسِّ

رَاهِمَ فَلَا  لِ فَلَا بَأسَْ بِهِ.قَبَضَ مِنْهُ الدَّ وَّ
َ
عْرِ الْْ عْرُ قَالَ یَحْسُبُهَا بِالسِّ هُ کَیْفَ کَانَ السِّ صدر این روایت بیان شده است که هر دینار به مقدار هفت یا هفت و نیم . در 114: 11 وسائل الشیعة  یَضُرُّ

، چهارده و «سَبْعَةٌ وَ سَبْعَةٌ وَ نِصْفٌ ». این در حالی است که اگر مقصود از می شود درهم در مقابل یک دینار هدرهم ارزش داشته است و سپس قیمت دینارها افزایش یافته و تبدیل به دوازد
م که حدود هفت و نیدر نتیجه، مقصود این است نیم درهم بود، باید با افزایش قیمت دینار، به بیشتر از چهارده و نیم درهم اشاره می شد، در حالی که به دوازده درهم اشاره شده است. 

 درهم بوده است و بعد از افزایش قیمت، به دوازده درهم می رسد. 
و اگر کاهش ارزش پیدا کند، هفت یا هشت درهم  زایش قیمت پیدا کند، یک دینار مقابل دوازده یا سیزده درهم قرار می گیردده درهم است و اگر افمعادل  دینار نوعا  لَزم به ذکر است که 

 می شود.
ورت و همچنین در خود کافی نیز به صاهیم بن عبدالحمید اشاره شده اشاره شده است که به نظر می رسد کما اینکه در روایت ابر« سَبْعَةٌ وَ نِصْفٌ بِدِینَار»البته در نسخه تهذیب، تعبیر 

  ، سقط رخ داده است.و در نسخه تهذیب ذکر شده است، نقل صاحب وسائل صحیح است« سَبْعَةٍ وَ سَبْعَةٍ وَ نِصْف»

 .113: 11 وسائل الشیعة .1



   

 57 :جلسه                                                                نظام اقتصادی اسلامدرس:     

     08/08/0403 تاریخ:                                      عدم ضمان کاهش ارزش پولأدله  موضوع :  

 ظلّهدام : علی عندلیبی استاد  

  1صفحه  
 

ی رادافبن عتبه هاشمی از ملک عبدالالبته این نکته صرفا در مورد اصحاب امام صادق علیه السلام است.  که همگی ثقه بوده اند.
 که کاشف از توثیق ابن عقده است. است که در قسم مرتب از اصحاب امام صادق علیه السلام ذکر شده است

 به نظر ما این وجه صحیح است.
این  طوسی در رجال شیخبه هاشمی را توثیق کرده است. البته است که شیخ طوسی عبدالملک عتخود نقل کرده ابن داود در رجال  -2

 وجود ندارد. توثیق 

لَزم به ذکر است که ابن داود خط شیخ طوسی در رجال را در اختیار داشته است و در موارد متعددی بیان کرده است که به خط شیخ 
ه نقل کوجود داشته است. در صورتی « ثقةٌ »این چنین است؛ لذا ممکن است که در نسخه ای که در اختیار ابن داود بوده است، تعبیر 

  ابن داود مورد اعتماد قرار گیرد، ثوثیق عبدالملک بن عتبه قابل اثبات است و الَّ نسخه های دیگر مشتمل بر توثیق نیست.

 ال از عبدالملک بن عتبه روایت نقل کرده اند.فضّ بنی  -3

 در ابتدای سند فقیه واقع شده است.  بن عتبه عبدالملک -4

  که طبق یک تقریب، راویان کافی ثقه هستند و یا اینکه حداقل روایات کافی صحیح هستند. در کافی واقع شده استروایت ذکر شده،  -1

در مورد شخصی سؤال شده است که در نزد دیگری، تعدادی دینار داشته است، اما خود آن دینارها را نمی گیرد، عبدالملک بن عتبه روایت در  
قیمت دینارها دچار تغییر در ادامه  ا هفت و نیم درهم ارزش داشته است، اماحدود هفت یبلکه به جای آنها درهم دریافت می کند که هر دینار 

از این مطلب بوده است که دینارها باید به همان حدود هفت درهم محاسبه شود و یا اینکه ال شده و هر دینار معادل دوازده درهم می شود. سؤ
لیه السلام در پاسخ فرموده اند: روزی که درهم به مقدار دینار داده است، معیار است و امام عدوازده درهم معیار برای هر دینار خواهد بود؟ 

  بنابراین همین که درهم ها را داده است، حتی اگر محاسبه نکرده باشد، کافی است.دیگر ضرری به او نمی زند.  ،هرچه شود
جود دارد: الف: زمان اشتغال ذمه ب: زمان اعطاء ج: زمان محاسبه. تقریب استدلَل به این روایت، همانند روایت پیشین است که سه مرحله و

امام علیه السلام روز اعطاء را معیار قرار داده اند؛ در حالی که ممکن است کاهش ارزش قیمت رخ داده باشد که به معنای عدم ضمان کاهش 
 ارزش پول است.

پیشین است، مناقشات وارد بر آن نیز همان مناقشاتی است که بر روایت پیشین  با توجه به اینکه تقریب استدلَل به این روایت همانند روایت
 مطرح شد؛ حتی شبهه ای که در مورد دلَلت روایت پیشین بر ضمان مطرح شد، در این روایت نیز قابل طرح است.

 و: روایت اسحاق بن عمار
 ، روایت اسحاق بن عمار است.در ارتباط با تبدیل درهم و دینار به یکدیگر ششمروایت 

جُلُ یَکُونُ لَهُ عَلَی بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ  وَ  بِي إِبْرَاهِیمَ ع الرَّ
َ
ارٍ قَالَ: قُلْتُ لِْ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّ

ذِي أَخَ  عْرِ الَّ عْرُ قَالَ فَهِيَ لَهُ عَلَی السِّ رُ السِّ نَانِیرُ فَیَأْخُذُ مِنْهُ دَرَاهِمَ ثُمَّ یَتَغَیَّ جُلِ الدَّ ذٍ وَ إِ الرَّ ِِ نْ أَخَذَ دَنَانِیرَ وَ لَیْسَ لَهُ ذَهَا یَوْمَ
 1دَرَاهِمُ عِنْدَهُ فَدَنَانِیرُهُ عَلَیْهِ یَأْخُذُهَا بِرُءُوسِهَا مَتَی شَاءَ.

                                                
 . 114: 11 وسائل الشیعة .1



   

 57 :جلسه                                                                نظام اقتصادی اسلامدرس:     

     08/08/0403 تاریخ:                                      عدم ضمان کاهش ارزش پولأدله  موضوع :  

 ظلّهدام : علی عندلیبی استاد  

  6صفحه  
 

و  دینار طلبکار است یاستدلَل شده است؛ چون در ذیل آن بیان شده است که اگر شخصبه این روایت نیز برای عدم ضمان کاهش ارزش پول 
د، باید همان رأس المال خود را بگیرد؛ أعم از اینکه دینار دچار کاهش یا افزایش قیمت شده باشد که این مطلب به معنای دینار دریافت می کن

 عدم ضمان کاهش ارزش پول است. 
ینار در فتن داین روایت به لحاظ دلَلی بهتر از روایات پیشین است؛ چون روایات پیشین در مورد درهم و دینار است، اما ذیل این روایت به گر

 مقابل دینار اشاره کرده است. اما در عین حال اشکالَتی به این روایت نیز وارد است:
 دلَلت بر ضامن نبودن بدهکار می کند و لذا دلَلت ندارد که حکومت یا اشخاص دیگر ضامن نباشند. نهایتا   -1

 های اعتباری نمی شود.مربوط به درهم و دینار است که از ارزش ذاتی برخوردار هستند و شامل پول -2

 صرفا  کاهش ارزش به مقدار غیرفاحش را شامل می شود و دلَلتی بر عدم ضمان در کاهش فاحش ندارد. -3

  تاکنون نتیجه بحث این چنین است که بنای عقلاء و روایت های مطرح شده، دلَلت بر عدم ضمان کاهش ارزش پول ندارند.


